
ــراف  ــا اعت كارچاق كن ه ــم،  كني
ــربزنگاه كار ما را راه  ــتند كه س ــى هس مى اندازند.آدم هاي

قبول نداريد؟ چند نفر از ما بليت هواپيما يا قطار مسافرت 

ــى  ــد؟ چند نفر از ما به كس ــان گرفته ان ــان را خودش عيدش

ــرده تا بليت  ــان را ك ــى سفارش ش ــفارش كرده  اند يا كس به همين سادگى.گيرشان بيايد؟س

ــارد تومانى» يا  ــن «وام چند ميلي ــراى گرفت ــت ب حتما لازم نيس

ــداث كارخانه» و حتى «گرفتن  ــت موافقت اصولى براى اح «درياف

ــراغ  ــود» س مجوز براى تكه تكه كردن باغ هاى بزرگ و فروش پرس

ــك  ــه براى گرفتن وقت «يك پزش ــت. همين ك ــا رف كارچاق كن ه

ــه پرونده تان در  ــيدگى ب ــروف و مهم» يا «جلو انداختن نوبت رس مع

ــت و آشنا را  ــراغ دوس يك اداره» يا همين بليت قطار و هواپيما هم س

ــت براى اينكه شما هم جزو طرفداران پرو  پا قرص كارچاق كن ها هستيد.مى گيريد، دليل محكمى اس

نترسيد، وجدان تان را آزار ندهيد، اصلا اجازه ندهيد قلبتان فشرده شود، از 

اينكه بارها در زندگى تان به دامن كارچاق كن ها چنگ زده ايد، خيلى نگران 

نباشيد. شما تقصير زيادى نداريد، دليل هاى زيادى هست كه نشان مى دهد 

ــور ما سبب شده تا كسب و كار كارچاق كن ها رونق  مشكلات ادارى در كش

ــود.همه مان از رفت وآمد به  ــت مان به دامن شان آلوده ش بگيرد و همه ما دس

ــه احتمال خيلى زياد همه ما تجربه گم  ــته و كلافه ايم، ب اداره هاى دولتى خس

شدن برگه يا نامه هايى را در يك اداره داريم و صد البته هيچ كدام مان 

از برخورد كارمندان راضى نيستيم و اگر احيانا روزى 

در اداره اى به كارمندى بربخوريم 
ــرو  خوش ــه  ك

شد  ــراى با ب ــا  اتفاق و 
ــلاش كند، اين صحنه  انجام كار ما ت

ــيرين در ذهن مان ثبت مى كنيم  را به عنوان يك خاطره ش

ــتيم آن را براى  ــينى ها وقتى دچار خوش بينى هس ــا و شب نش و در ميهمانى ه

ــت تا رفتن  ــوند.همين كافى اس ديگران بازگو مى كنيم تا به زندگى اميدوار ش

به اداره هاى گوناگون براى ما به كابوس تبديل شود و كارچاق كن به فرشته 
اعمال نفوذ نجات.

ــال ها پيش براى جلوگيرى از رشد و  ــندگان قانون در كشور ما س نويس

توسعه كارچاق كنى دست به كار شده اند. به گفته بهمن كشاورز، قانونى 

ــال 1315  ــال نفوذ برخلاف حق و قانون» احتمالا در س ــه نام «اعم ب

تصويب شده كه در آن فرض هاى مختلف براى دخالت افراد در امور 

ــده  ــده و براى هر يك از آنها مجازات تعيين ش قضائى پيش بينى ش

ــت. اين وكيل دادگسترى اضافه مى كند كه در اين قانون حتى  اس

ــات خاص با مراجع  ــترى كه مدعى ارتباط براى وكلاى دادگس

ــوند و از اين طريق وجوهى تحصيل كنند مجازات  قضائى ش

كيفرى شديد پيش بينى شده است.بهمن كشاورز كارچاق كنى 

را اينگونه تعريف مى كند: «كارچاق كنى عبارت از آن است 

ــبهه كه امكانات و ارتباطاتى در  كه افرادى با القاء اين ش

ــترى يا ساير مراجع و وزارتخانه ها دارند، از مردم  دادگس

ــز در اين مراجع  ــد و احيانا عملا ني ــول دريافت كنن پ

ــت كه اين  دخالت و اعمال نفوذ كنند.» او معتقد اس

امر سابقه تاريخى طولانى در كشور ما دارد و يكى 

ــت كه طى سال هاى  ــيب ها و دردهايى اس از آس
ــته  دراز در اداره هاى مختلف وجود داش
ــن زمان نيز  و تا اي

كارچاق كن ها 

شد اا منهاا كن

دست به دامان
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ن  ما ر اگر تا حالا كلاه تان برداشته نشده، كلاهبردار نشده است.د
ــيارى از مدعيان انجام  بدانيد كه بس

ــت و فراقانونى  ــارج از نوب ــاى خ كاره
ــت كلاهبردار از آب دربيايند؛  ممكن اس

ــه كارى  ــده بدهند ك ــما وع ــى به ش يعن
ــتمزد اين كار  براى تان انجام مى دهند و دس

ــت سرشان  ــما بگيرند اما بروند پش را نيز از ش
ــورت به عنوان  ــد، در اين ص ــم نگاه نكنن را ه

كلاهبردار تحت تعقيب قرار مى گيرند. 
ــدد و كار انجام  ــر اين ادعا به واقعيت بپيون اما اگ

ــما با عنوان مجرمانه «راشى» به معناى  ــود، ش ش

ــوه دهنده و كارچاق كن نيز با عنوان «مرتشى»  رش

به معناى رشوه گيرنده تحت تعقيب قرار مى گيريد. 

ــيد و صرفا بر  ــما از ماوقع كار بى خبر باش ــا اگر ش ام

ــنايى با كارچاق كن از  ــتى يا آش مبناى رفاقت و دوس

او درخواست كرده ايد كه كارتان را «راه بيندازد» فقط 
به همين راحتى كارچاق كن مستحق مجازات خواهد بود.

ــا كار ما راه افتاده بدون اينكه حتى فكر  البته بارها و باره

ــد به  ــم كه داريم برخلاف قانون گام برمى داريم چه رس كني
اينكه فكر كنيم ممكن است مجرم شناخته شويم.

ــم هرگز ناچار  ــا راه افتاده و ما ه ــن راحتى كارهاى م ــه همي ب

نبوده ايم عنوان غيرمحترمانه «مجرم» را بر خود تحمل كنيم. 

حالا مى توانيم احتمال بدهيم كه «كار از جاى ديگرى لنگ است»، 

ــد چرخه اى عظيم در حركت است كه اين تكان هاى  به نظر مى رس

كوچك ما چندان ديده نمى شود، شايد مهم ترين دليل براى گسترش 

پديده كارچاق كنى را بتوان در ضعف عمومى دستگاه هاى دولتى پيدا 
كرد.

روابط بر ضوابط ارجحيت دارد 

ــه جاى ضوابط  ــا هنگامى كه روابط ب ــت ت ــناس معتقد اس يك جامعه ش

ــت پديده كارچاق كنى مى تواند با سرعت و امنيت خاطر رشد و  حكم فرماس

ــت:«يكى از اصول چندگانه  ــعه پيدا كند.امان االله قرائى مقدم، معتقد اس توس

نظام بوروكراسى يا حكومت ادارى مسئله ضوابط است. وقتى كه در جامعه اى 

ــاى ضوابط را گرفته اند و افراد  ــور روابط ج نظام ادارى و در نتيجه در كل كش

ــاس توانايى هايشان به كار گرفته نمى شوند، كارچاق كن ها به سرعت جاى  براس
خود را باز مى كنند.» او مى گويد: 

ــت انتخاب ها براساس عقل، منطق  ــد اين پديده مى بايس « براى جلوگيرى از رش

ــاره به تئورى هاى ماكس و بر يكى از  ــد. قرائى مقدم با اش ــوابق باش ــن س و حس

ــى عقلانى در اين كشورها  ــورهاى توسعه يافته را وجود بوروكراس ويژگى هاى كش

دانسته و مى افزايد: در جامعه اى كه نظام بوروكراسى  عقلانيت كمترى داشته و پارتى 

بازى در ميان دستگاه هاى دولتى رشد فزاينده  داشته باشد، افراد كارچاق كن مى توانند 

ــتفاده  از شيوه ها و حيلى اطمينان مردم را براى انجام كارها جلب كنند و به  با اس
كسب و كار ناشايست خود رونق ببخشند.» 

ــت كه مردم از سر استيصال و ناتوانى براى انجام كارهاى شان ناچار  او معتقد اس

ــوند به جاى طى مراحل طولانى و دشوار ادارى در كشور به كارچاق كن ها  مى ش

ــده و با پرداخت پول از اين دسته افراد بخواهند تا  ــل ش متوس

ــريع تر و از راه هاى مطمئن تر  دنبال كنند.كارشان را س

ارباب رجوع امـروز و فـردا بـه وعده 

اين كه شما به يك اداره دولتى مراجعه كنيد و مدام با امروز 

و فردا كردن از شما بخواهند به جاى يك بار مراجعه بارها و بارها برويد و بياييد 
احتمالا حوصله شما را سر خواهد برد. 

ــت كه تا هنگامى كه سيستم  ــى كيفرى، معتقد اس ــيف زاده، دكتراى جامعه شناس محمد س

ادارى حاكم در كشور افراد مراجعه كننده را دفع مى كند، بايد منتظر بود و ديد كه افراد طرد 

شده براى حل مشكلات شان رو به سوى كارچاق كن ها مى آورند. 

ــاد شديد ادارى مى داند، ديگر عوامل  ــد كارچاق كنى را فس او كه مهم ترين عامل در رش

مؤثر در بروز تمامى جرم ها را فقر، بيكارى، از هم پاشيدگى خانوادگى عنوان كرده و بر 

اين نكته تاكيد مى كند كه عموما جرم در جاهايى رشد و نمو مى كند كه زمينه مناسب 

ــد. بنا به تعريف اين جامعه شناس كارچاق كنى از لحاظ حقوقى يك  وجود داشته باش

ــود به لحاظ ارتباط هايى كه دارد  ــرى عمليات متقلبانه است كه فرد مدعى مى ش س

ــيف زاده  مى تواند كارهايى كه به طور معمول از افراد معمولى برنمى آيد انجام دهد.س

مى گويد:«طبيعى است كه مردم ترجيح دهند، با صرف زمان كمتر و اطمينان بيشتر 

ــپارند و با اطمينان از اينكه كارچاق كن با  ــان را به كارچاق كن ها بس انجام كارش

دريافت پول كارشان را بدون دردسر انجام خواهد داد خيال شان آسوده باشد.» 

ــته و  ــده داراى نقش دانس ــروز اين پدي ــز در ب ــد را ني ــن ناكارآم ــا او قواني ام

ــاد ادارى، قوانين ناكارآمد نيز يكى از عوامل رشد  مى افزايد:«صرف نظر از فس

ــت و كار مردم  ــت و پاگير اس ــت؛ قوانينى كه براى مردم دس اين حرفه اس

ــبب به صحنه آمدن كارچاق كن ها  ــخت تر مى كند و همين قوانين س را س

مى شود.» او با اشاره به «تضاد قوانين» موجود در كشور سيستم تصويب 

ــى جزيره اى بودن در  ــجام معرفى مى كند و به نوع ــن را فاقد انس قواني

ــت كه بسيارى از قوانينى  ــاره كرده و معتقد اس مراكز تصميم گيرى اش

ــور تصويب مى شوند با يكديگر همخوانى ندارند، به همين  كه در كش

ــتند  ــيارى از مردم نيازمند «عدم اجراى برخى قوانين» هس دليل بس

ــته اند تا با ترفندهاى  ــاليان سال توانس و كارچاق كن ها هم طى س

مختلف از مردم پول بگيرند و از اجراى برخى از قوانين جلوگيرى 
حق با شماست؟ كنند.

به هرحال جامعه شناسان و حقوقدانان هر يك نظرات متفاوتى 

ــت يا نه؟  ــت اس دارند. اينكه آيا مراجعه به كارچاق كن ها درس

ــال يكى از  ــت اما به هر ح ــن نيس ــدان هم واضح و روش چن

راه هايى است كه به نظر مى رسد هر كسى حداقل براى يك 

ــت.از سوى  ــده در زندگى اش امتحان كرده اس بار هم كه ش

ــال ها ديگر براى خودش  ديگر «كارچاق كن»ى در اين س

ــده، امروزه با كمى دقت و كنار گذاشتن  ــغل مهمى ش ش

ــانى را كه داراى اين شغل  ــتى مى توانيم كس رودربايس
پردرآمد هستند به راحتى تشخيص دهيم.

ــش «راستى تو اداره....  از اين به بعد هر وقت با پرس

ــديد بدانيد كه پرسشگر  ــنا ندارى؟» روبه رو ش آش
ــك كارچاق كن  ــه دارد دنبال ي ــلا محترمان كام
ــتن يك  ــكلش برداش ــردد حتى اگر مش مى گ
ــد كه حق  ــام خانوادگى اش باش ــوند از ن مسلم اش به شمار مى آيد.پس
راستى تو اداره آشنا نداريد؟ كار 
ما بدجور گير كرده.... 
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